
هل يخُير الله لغير وليهّ ؟
 آیا خدا در استخاره به کسی غیر از ولی اش اشاره می کند؟ 

يـــصادفـــنا أثـــناء طـــرح دعـــوة الحق عـــلى الـــناس، أنّ بـــعضهم يـــتقبلّ 
أدلــة دعــوة الحق شــيئاً مــا، بــعد بــيانــها لــهم بــشكل تــفصيلي بــحيث لا 
يــبقى لــديــهم عــذر أو حــجة يــتحججون بــها، ثــم يســتخيرون الله فــيخير 
الله لـــهم بـــنصرة أحـــمد الـــحسن، ولـــكن ولأنّ نـــفسه تـــهوى شـــخصاّ آخـــر 
فـيترك خـيرة الله لـه ويـعمد عـلى الـبقاء فـي اتـباع صـاحـبه، زاعـماً أنّ الله 

خار له أيضاً باتباعه !!
به هنگام عرضه ي دعوت حق بر مردم، بعضاً با افرادي روبه رو می شویم که پس از آن که ادله ي 
دعوت حق به طور مفصل براي آنها تبیین شود به گونه اي که دیگر هیچ عذر و بهانه اي که با آن 
محاجه نمایند، برایشان باقی نمی ماند، این ادله را کمابیش می پذیرند. این عده سپس به سراغ 
استخاره می روند و خداوند نیز نصرت احمد الحسن را براي آنها برمی گزیند ولی از آنجا که طرف، 
دل در گروي فرد دیگري دارد،خیرخواهی خداوند را رها می کند و به تبعیت از شخص محبوبش 

ادامه می دهد، با این پندار که خداوند با پیروي از او نیز برایش خیر می خواهد!! 

بــل صــادفــتني حــالــة: إنّ شــخصاً كــان يــزعــم أنــه يســتخير الله طــول 
حــياتــه ويــعمل بــخيرة الله لــه، وكــان قــد اســتخار ســبع مــرات عــلى اتــباع 
الــسيد أحــمد الــحسن (عــليه الســلام)، وظهــرت لــه ســورة يــس وكــانــت جــيدة 

جداً، ولكنه تردّد في العمل بها هذه المرة !!
حتی یک بار برایم پیش آمد که شخصی می گفت در طول عمرش همیشه استخاره می گیرد و 
طبق آن عمل می کند. وي هفت بار در خصوص پیروي از سید احمد الحسن (عـليه السـلام) استخاره 
گرفته و در پاسخ، سوره ي یس آمده و نتیجه ي استخاره بسیار خوب بوده ولی این مرتبه در عمل به 

استخاره مردد مانده است!!  

حــجّته فــي ذلــك: إنــه وبــعد أن خــرجــت الاســتخارة ســبع مــرات عــلى 
أحـــمد الـــحسن جـــيدة، ذهـــب واســـتخار الله عـــلى اتـــباع غـــيره وأنـــه هـــو 

اليماني، فخرجت جيدة أيضاً !!



دلیلش هم این بود که می گفت وقتی هفت بار استخاره بر احمد الحسن بسیار خوب آمد، رفته و 
بر پیروي از فرد دیگري که به گمانش او یمانی بوده، استخاره کرده که آن هم بسیار خوب آمده 

است!! 

عن مثل هؤلاء سألت السيد أحمد الحسن، فأجاب (عليه السلام):
از سید احمد الحسن (عليه السلام) درباره ي چنین افرادي سؤال کردم. ایشان فرمود: 

[ هؤلاء الأشـــخاص مـــساكـــين، فـــأنـــتم بـــيّنوا لـــهم الأدلـــة واحـــداً تـــلو 
الآخـر، بـيّنوا لـهم كـيف أنّ الـوصـية تـكون حـجة قـطعية لمـن يـطلب الحق، 

ولا يعذر عند الله من يعرض عنها.
«اینها بینوا هستند. شما دلایل را یکی پس از دیگري برایشان تبیین کنید و بیان دارید که 
چگونه وصیت، حجتی است قطعی براي کسی که به دنبال حق می باشد و کسی که از آن روي 

برگراند، هیچ عذري نزد خدا نخواهد داشت. 

وأمـا صـاحـب الاسـتخارة وأمـثالـه، فـهو طـلب أن يـخبره الله عـن أحـمد 
الــحسن فــأخــبره الله، فــشكّ بــكلام الله وأعــرض عــن كــلام الله وطــلب هــواه، 
فـــاســـتخار عـــلى غـــيره؛ لأنّ هـــذا يـــوافق هـــواه، فـــوكـــله الله إلـــى نـــفسه. 
فــاســتخارتــه عــلى غــير مــن خــار الله لــه بــاتــباعــه هــي اســتخارة لــلشيطان 
وليســـت اســـتخارة الله، فـــهو قـــد اســـتخار الله وكـــلّمه الله وأجـــابـــه بـــكتابـــه 
الـــقرآن، فـــأعـــرض عـــن كـــلام الله وطـــلب هـــواه ومـــا تـــهواه نـــفسه الأمّـــارة 

بالسوء.
و اما درباره ي فرد استخاره کننده و امثال او، او از خدا خواست که درباره ي احمد الحسن او را 
آگاه سازد، خدا هم او را آگاه نمود؛ ولی وي به کلام خدا شک کرد و از آن روي برگرداند و به دنبال 
هوا و هوسش رفت و در مورد کسی غیر از او استخاره گرفت، چرا که این فرد موافق با خواسته و 
میل او بود، خدا نیز او را به خودش واگذار نمود. استخاره بر غیر از کسی که خداوند براي پیروي از 
او خیري بخواهد، استخاره از شیطان است، نه استخاره از خدا. او از خدا طلب خیر کرد، خدا هم با او 
سخن گفت و به وسیله ي کتابش قرآن به او پاسخ داد، ولی او از کلام خدا رویگردان شد و هوا و 
هوس خودش و آنچه را که «نفس اماره ي بالسوء» (نفس امر کننده به بدي ها) به او نشان داد را 

پی گرفت.  



مـــن يســـتخير الله ويـــخبره الله ويشهـــد لـــه بـــكتابـــه أنّ أحـــمد الـــحسن 
حق، كــيف يــكفر بــإخــبار الله لــه وبــشهادتــه !!  ومــاذا بــعد كــل هــذا غــير 

جهنم التي يطلبها وينتظرها بهذا الإعراض ؟! 
کسی که با استخاره از خدا خیر می خواهد و خدا نیز او را آگاه می سازد و با کتابش بر او گواهی 
می دهد که احمد الحسن بر حق است، چگونه به این اطلاع رسانی و گواهی خدا کفر می ورزد؟!! و 
پس از همه ي اینها چه می ماند به جز جهنم؛ جهنمی که آن فرد با روي گرداندن خویش در واقع آن 

را طلبیده و منتظر آن است؟!  

أيـعقل أنـه يـسأل الله، ثـم لمـا لـم يـعجبه الـجواب عـاد وسـأل وأجـابـه الله، 
وعــاد، وأجــابــه الله، وكــررّ ذلــك ســبع مــرات، فــلما وجــد الأمــر لا يــنفعه؛ لأنّ 
هـذا طـريق ذات الـشوكـة والـقلة، ذهـب إلـى أن يسـتخير هـل أن فـلانـاً هـو 

اليماني ؟!!
آیا عاقلانه است که وي از خدا سؤال کند، سپس وقتی جواب را نپسندید، برگردد و دوباره سؤال 
کند و خدا پاسخش را بدهد، و باز هم برگردد و خدا به او پاسخ دهد و این کار را هفت بار تکرار 
 ـ زیرا این راه پرخطر و روندگان آن نیز  کند؛ ولی هنگامی که دریافت این امر براي او سودي ندارد   

 ـ  به سمت استخاره گرفتن بر این که آیا فلانی یمانی هست یا خیر متمایل گردد؟!!  اندك اند  

طــيب هــل جــواب الله وشــهادتــه لــعبة (والــعياذ بــالله) عــندمــا لا يــعجبه 
الـجواب يـذهـب لـيسأل عـن فـلان ؟ هـل يسـتهزؤون بـالله، هـل يـُلام الله لمـا 
يـــوكـــله إلـــى نـــفسه ولمـــا تـــطلبه نـــفسه وهـــواه، ومـــاذا يـــنتظر غـــير جـــهنم 

بفعله هذا !!
بسیار خب، آیا پاسخ خدا و شهادت او بازیچه است (پناه بر خدا) تا وقتی فرد پاسخ را نپسندد، 
برود و درباره ي فلانی سؤال کند؟ آیا خدا را به سخره گرفته اند؟! آیا خدا بابت این که چنین فردي 
را به خودش و آنچه نفسش و هوي و هوسش طلب کرده، واگذاشته، شایسته ي ملامت است؟! و آیا 

این فرد با انجام چنین کاري، منتظر چیزي غیر از جهنم است؟! 

وإذا كانت الأدلة لا تنفعهم، وجواب الله لا ينفعهم، فماذا ينفعهم ؟ 
اگر نه دلایل براي آنها سودمند است و نه پاسخ خدا، پس چه چیزي به حالشان سود می بخشد؟ 



حسبنا الله ونعم الوكيل ].
حسبنا االله و نعم الوکیل». 
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